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  نــــــيـــــلاب
  ٢٠١٨  فبروری١٩

  

  رگفتمان روشنفکری فيسبوکی اخي  حاشيه ای بر
  

   را تفسير کردهفـلاسفه به انحاء مختلف جھان "

  ." آن استانـد، در حالی که مطلب بر سر تغيير

  »بارۀ فوئرباخ تيز ھائی در« :کارل مارکس

  

قدرت می ستيزد، روشنفکر محافظه کار به بازتوليد شرايط استمرار  روشنفکر انقلابی به توليد فکری می پردازد و عليه

 ريزد؛ روشنفکر سترون به تکرار مکررات و بديھيات می پردازد؛ روشنفکر سرگشته و سر وضع موجود عرق می

و سنگر گرفتن دروغين پشت نام و "  شھداء بر مزاراشک ريزی "شکستۀ ھر جائی در اين ميان اما به قول معروف با

نمايانی بی مايه، بی تعقل با قبول آسان حرف و حديث و ديکتۀ  اعتبار آنان، خود را مطرح می کند؛ روشنفکر

  .دنبالچه و چماق گندۀ آنان مبدل می شوند فرومايگان، ندانسته به

 کشور ما افغانستان به ابتذال کشيده شده و معيار ھای آن در به شکرانۀ انقلاب الکترونيک، دو عرصۀ خلاقيت معنوی

انترنت و شبکه (فضای مجازی. به معنای عام کلمه" ادبيات "ديگری عرصۀ يکی عرصۀ موسيقی؛: فروريخته است

بازاری مبدل شده  ، به يک فضای بدون حدود و ثغور، بی در و پيکر؛ به شھر بی پرسان و به آشفته)اجتماعی ھای

ِفھم موضوعات و يا افراد متظاھر، بدون   اين عرصه با معيار ھای فروريخته اش، افراد در سطوح مختلفدر. است
دارند و ھر آنچه بر آنان ديکته و تحميل می شود ــ اعم از درست و  مسؤوليت و وسواس از نقد، ھر چه در چانته

بازار آن قدر  اين آشفته.  و به بال امواج می بندندنوشته غلط  یً  در شکل نثر و نظم اکثرا با املاء و انشانادرست ــ

ُانباشته از متاع بــنــجــل و در عين حال شلوغ است، که تميز   .در آن مشکل می نمايد" ناب"و " غش "ُ

تشويش از بازخواست، عرصۀ شبکه ھای اجتماعی،   بدونءيکی از عرصه ھای ارائۀ تقلب در اين بازار ريا

و ھويت فکری ــ شخصی   ًاين شبکه ھا، افراد اکثرا کم مايه بدون ارائۀ آدرس در .است" فيس بوک "ًمخصوصا

 عاميانۀ غامض ترين مسائل جامعه شناسی و انقلاب در چند جمله می پردازند و انقلاب را مشخص به طرح مختصر و

ن و عوامفريبان منحرفی نيز فرومايگا تعدادی از. در فيسبوک به پيروزی می رسانند و از اين بابت فخر نيز می فروشند

انديشان را ندارند، در پی کسب شھرت کاذب و يا گم کردن رد  که شھامت پاسخ دادن به تاريخ و روياروئی با درست
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سبوتاژ؛  ًبعضا و يا با فرستادن ديکته ھائی آميخته با زبان نيش و کنايه به ديگران به قصد  و گريز از بازپرسی،یپا

  .ی از خود به يادگار می گذارندد و نقش ارتجاعياذھان را مشوب می سازن

مفاھيمی که در عرصۀ اجتماعی و در مبحث گفتمان منطقی روشنفکری  ، يکی از سوژه ھا وءدر اين بازار تقلب و ريا

 ھم"  مشخص از وضع مشخصتحليل "به بھانۀواژۀ روشنفکر . است" روشنفکر" است، خود مفھوم به ابتذال کشيده شده

بحث ھای عاميانۀ روشنفکری فيس بوکی گرم است و  اين روز ھا بازار! جيه کژانيشی است، ھم چماق تکفيروسيلۀ تو

ًبعضا در توزيع القاب و صفات به يک ديگر . ادعای روشنفکری می کند در اين شھر بی پرسان ھر کسی به سھولت

می بودند، با  ستان و مجيد قھرمان ھم زندهتم دکنند که اگر قھرمانان اسطوره ئی يونان باستان، رس چنان حاتم بخشی می

در گرماگرم اين حاتم بخشی ھا . سر می زنم من کمتر به فيسبوک. نثار اين القاب به ايشان، عرق بر جبين می آوردند

اين نوشته ديکتۀ فردی خاص است که به نام فرد ديگری به عنوان  .دوستی لينک نوشته ای را برايم ارسال کرد

ديکته کننده در حقيقت  فرد جبون. م ماه جنوری امسال نوشته و نشر شده استشتتاريخ ھ  در فيسبوک بهبلاگردان

؟ بماند و در گوشۀ عافيت قند و قروت !ناخته ناشون وزير رگبار قرار داده و خود وی مصخواسته است که ناشر را 

  : اما، به قول شاعر.بزند

  مرز خــــرامت می نشاسمــــن از طـــ پوش    به ھر رنگی که خواھی جامه می

  عقبگرا، اجتماعی و گرايش ھای فکری در يک جامعۀ تقسيم شده به طبقات و لايه ھای گوناگون اجتماعی، نيرو ھای

متضاد و چندگانه نيز عرض  بر پايۀ اين منافع طبقاتی، روشنفکران مدافع اين منافع. کار و پيشرو وجود دارندمحافظه 

و افکار ارتجاعی در نقش مدافع منافع نيرو ھای ميرنده  روشنفکران. ھر طبقه روشنفکران خود را دارد. نداندام می کن

جانی نشان می دھند؛ روشنفکران و افکار محافظه کار در نقش مدافع منافع مسلط و ق به گذشته از خود سخت و متعل

منافع طبقات و  ران و افکار پيشرو به حيث مدافعوضع موجود تفکر و عمل می کنند؛ و به ھمين گونه، روشنفک تداوم

بدين معنی ما در جامعۀ کھن تقسيم شده سه  .اقشاری عرض وجود می کنند که منافع آن ھا در تغيير وضع موجود است

در . رو به گذشته، ديگری پاسدار وضع موجود و سومی رو به جلو دارد دسته از روشنفکرانی را سراغ داريم که يکی

مفھوم يک دست و " روشنفکر "خلاف برداشت ھای عاميانه از روشنفکر و رسالت اجتماعی اش، مقولۀ گاه،اين جاي

، آن قشر زحمتکشان فکری مربوط به "روشنفکران "اين مقاله منظور از در. ھمآھنگ با رسالت واحد را ارائه نمی کند

  .متوسط نيست طبقۀ

تفسير جھان بدون . يکسانی ندارند  منافع متضاد طبقاتی، آنان وظائفبه اعتبار اين تقسيم بندی روشنفکران بر پايۀ

 روشنفکر عقبگرا. کار خواستار تداوم وضع موجود است ًپرداختن به تغيير آن، عمدتا کار روشنفکران محافظه

ر جھان تغيي. نيرو ھای ميرنده خواھان رجعت از وضع موجود در مسيری قھقرائی است نيز از جايگاه منافع) ارتجاعی(

دستۀ سوم يعنی  شناخت جھان برای تغيير آن فقط رسالت روشنفکران آينده نگر. و دغدغۀ ھر روشنفکر نيست وظيفه

ًبناء گفتن اين که تغيير جامعه، وظيفۀ روشنفکر  .روشنفکران انقلابی در نقش حامل انديشه ھای مبشر تغيير است و بس

  .ه توضيح شد، ھر روشنفکر در پی تغيير نيستچچنان است، درکی نادرست از مسأله است؛ زيرا

صورت می گيرد، نه در خلال کتاب ھا و  انقلاب برای دگرگونی مناسبات توليدی کھن و ايجاد مناسبات نوين در جامعه

. "آزادی"و " انقلاب"، " مردم "مفاھيمبا "  بر بالای برج بلند نشسته  "يا در جريان بازی روشنفکران از خود راضی

به بازی می گيرند، به مانند مسخ شده ھا، افلاس زده ھا و   که از چنين جايگاھی واژۀ انقلاب و مفاھيم انقلابی راآنانی

برای خود شھرت و آبرو  "سنگر گرفته در عقب اعتبار نام آوران انقلابی؛ در صدد آنند تا" غيرمحارب "سازشکاران

مردم برای بردن آگاھی انقلابی و سازماندھی توده ھای تحت ستم و  وظيفۀ روشنفکر انقلابی رفتن در ميان. "گدائی کنند
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توده ھا فرق  اما اين وظيفۀ خطير با سر و کله نشان دادن در ميان. برای حدوث تغييرات انقلابی است تدارک ھمه جانبه

لابی و سازشکار به فاقد موضع گيری صريح انق دارد؛ کار روشنفکر انقلابی در بين توده ھا، از رفتن روشنفکر نمايان

  .امپرياليست و يا به قصد تجارت، از زمين تا آسمان فرق دارد لجنزار جامعۀ مدنی فاسد ساختۀ اشغالگران

روشن "با اين دورنما است که. است، کار جمع است و کار طبقه است، نه کار افراد منفرد انقلاب کار توده ھای ميليونی

اين جاست که پای تشکيلات . می شود توده ھا و جوانان آنان و آماده نمودن شان برای امر انقلاب، مطرح" ساختن ذھن

اين تغيير می خواھد کار کند، اولين وظيفه اش آوردن نظم فکری ــ  ھر فرد انقلابی که برای. انقلابی به ميان می آيد

تنھائی قادر به  فرد تشکيلات گريز و کارشکن به. استپيوستن به تشکلات موجود مترقی و تقويت آن  تشکيلاتی و يا

مبارزه و انقلاب، فرد به تنھائی در حکم ھيچ  در دنيای. فرد مافوق جمع تشکيلاتی نيست. انجام کار تشکيلات نيست

  .است

در نظر و خلق و رفتن در ميان توده ھا را دارد، در پھلوی انسلاک به تئوری انقلابی  روشنفکری که ادعای خدمت به

متواضع، رک و راست،  بايد دارای اخلاق و سجايای عالی انقلابی باشد، يک روشنفکر مدعی خدمت به خلق بايد عمل،

 قلم و زبان و مبھم ۀتوسل به نيش و کناي. باشد صريح، شفاف، جانبدار، صادق، مستدل، منطقی، جدی و مسؤوليت پذير

ما عادت دارند " روشنفکران "برخی از« :گفتن اين که. قلابی مباينت دارداخلاق ان نويسی نيش دار نشانۀ جبن است و با
خود شان انجام می دھند، اصولی و بجاست، اعمال ديگران خطا و  ھر کاری که. که به اصطلاح در خمير موی بپالند

 نی است و ازآنچه که خود می گويند، وحی آسما. عاشق صدای خويشتن اند» روشنفکران«از  اين طيف. اشتباه آميز
برخی از . سر شان قيامت می شود ھر گاه کسی به سوی آن ھا انگشت انتقاد دراز کند، دنيا بر! ديگران آيه ھای شيطانی

با کم ترين بگو مگوئی بر فرق ديگران سنگ می کوبند و . دو لبه در کمرّ ما سنگ در آستين دارند و قمه" مبارزان "اين
و صداقت انقلابی، جانبدار  خلاف صميميت، رک و راست بودن، صراحت، شفافيت ؛»دبا کارد می شگافن ّسينه شان را

اين نوع برخورد مبھم آميخته با زھر، با . باشد بودن، موضع داشتن، مستدل، منطقی، جدی و مسؤوليت پذيری می

 پرولتاريائی برمی مغايرت داشته و از ريشه ھای اخلاق و ايدئولوژی لومپن اخلاق و انديشۀ انقلابی خدمت به خلق

درد لومپن پرولتاريا می خورد به " ّسنگ در آستين داشتن و قمه دو لبه در کمر "در عمل ديده شده است که زيرا. خيزد

  .اند و طرز استعمالش را نيز نمی دانند و عناصر روشنفکر مترقی با اين ابزار و روش ھا بيگانه

 و تلاش برای تغيير موقعيت ستم"  ھای مردم با گوشت و پوستجامعه، لمس کردن درد مشکلات و مصيبت ھای"درک 

روشنفکر انقلابی نيز بدون  و. کشی توده ھای مردم، کار ھر روشنفکر نه، بلکه رسالت خطير روشنفکر انقلابی است

رياد ف"، "شناختن درد مردم "اسپ پيلتن، يک تنه ھرگز به ن به تئوری و تشکيلات انقلابی؛ با سوار شدن برچنگ زد

مبھم و تخريش کننده،  با صحبت ھای عوام پسند. دست نخواھد يافت" نسخه پيچيدن برای علاج آن"و " درد مردم

نقد بايد صريح و . توان به اين مھم پرداخت دوپھلو و فاقد محتوای مشخص و صميميت و صراحت انقلابی؛ نمی

وقتی کسی روشنفکرانی را به نقد می کشد که بنا . ستاين نقد خطاب به او مشخص باشد و مخاطب آن نيز بايد بفھمد که

باز ھم ناقد بايد به ، "سخنان سلمبه و قلمبه می خواھند مشکل مردم را حل کنند" برج عاج نشسته اند و با به ادعايش در

 ناقد شاکی از کم کاری اين دسته. اعتبار دارد" نشينانبرج عاج  "ھمان منطق و انديشه ای متوسل شود که نزد

 عاميانه نويسی و مسؤوليت ديکتۀ عناصر جبون و فرومايه را گرفتن، چرا از موضع انديشۀ روشنفکران به جای

، "شناختن درد مردم" آن به انقلابی؛ ھمان انديشه ای که افراد و تشکل ھای انقلابی را قادر می سازد در روشنائی

 گوی"بی عمل سلمبه و قلمبه"برسند؛ به نقد روشنفکران " پيچيدن برای علاج آننسخه "و  "  فرياد کردن آن دردهچگون

منطق از موضع تئوری مطرح در  توسل جستن به نيش و کنايه و عاميانه نويسی به جای ارائۀ استدلال و. نمی پردازند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

يا ديکته کنندۀ است و   و فرد  و ناباوری ناقد فيسبوکی بين روشنفکران مدعی خدمت به خلق؛ يا بيانگر افلاس فکری

  .فرد يا افراد ُنشانۀ عجز و بی عرضگی آن

 حاصل و جمعبندی" فورمول ھای عام کتاب ھا "ما يک مسألۀ حل شده است که اين برای انقلابيون عملورز کشور

اما . ما دارای ارزش است ًتجارب حاصله از پراتيک ديگران است و صرفا در نقش تئوری ھای عام برای انقلاب کشور

 من حيث  و اقتصادی و تاريخی کشور ما، به خودی خود ام بدون انطباق با ويژگی ھای اجتماعی ــاين تئوری ھای ع

. "به درد بخور نيستند "دھند و به تنھائی ھا راه حل مصائب توده ھای ستمکش کشور ما را به دست نمی" کليشه"

  است که تئوری انطباقی انقلاب افغانستانتئوری عام کتابی با واقعيت ھای جامعۀ ما درست با انطباق عام با خاص يعنی

درست و واقعی داشته باشيم و مطمئن  از اوضاع کشور و جھان تحليل":زاده شده و در پرتو آن ما قادر خواھيم شد تا

" سازی فورمول ھای عام کتاب ھا و کليشه "چسپيدن به. "به چپ می زنيم"و نه " به راست می غلتيم "خواھيم شد که نه

ھمان قدر " زدن به چپ" کشور ھا و رخورد ديالکتيکی به تئوری ھای عام حاصل از پراتيک انقلابی ديگربه جای ب

که بيزاری از تئوری ھای عام انقلابی، نفی تجارب " ما فاصله دارد] ھای ستمکش و نياز توده[از واقعيت ھای جامعه "

 از راسيوناليسم  شمردن عنصر آگاھی انقلابی، طردنفی برخورد ديالکتيکی به مواريث انقلابی جھانی، خوار ديگران،

وری ھای عام مندرج در کتاب ھا، به معنای نفی  تئ١٠٠٪ نفی عبث و. يدن به راستتموضع پراتيسيسم عاميانه و غل

  .  بودن تضاد و مطلق ساختن خاص بودن تضاد استعام

افکار  "اما در مورد اين که. است  مشخصوریئدر پرتو ت"  اوضاع مشخصبھترين تحليل ھا ھمانا تحليل مشخص از"

عوض می کنند و روشنفکر بايد اوضاع متغير  چيز ثابت و لايتغير نيستند، شرايط کشور ھا و تضاد ھا جا و تئوری ھا

که خواھان تغيير  برای آنانی. اين جز يک کلی گوئی مبھم به قصد سفسطه چيزی بيش نيست: " دور نداردرا از نظر

نی   و کلام رباتئوری انقلابی چيزی فی نفسه و مقدس . کھن اند، تئوری انقلابی ابزار اين تغيير استمناسبات توليدی

َمــنـزل نيست که لايتغير باشد ُآيه ھای دگم، بلکه رھنمای عمل است؛ اين تئوری در نقش قطب نما و  اين تئوری نه. ُ

انقلابی که بی  تئوری. خت جھان برای تغيير آن استمسير را نشان می دھد؛ اين تئوری وسيلۀ شنا چراغ راه، سمت و

ت أعمل جمعی انسان ھا است؛ اين تئوری در ھي باوران و مسخ شدگان ما از آن بيزار و گريزان اند، در کل برخاسته از

که در ذھن انسان کنشگر بازتاب يافته و سنتيز شده است؛ از آن جا که  حقايق ذھنی برخاسته از واقعيت عينی است

 و متحول در حال تغيير است، تئوری برخاسته از آن نيز بايد دمبدم با واقعيت گام بردارد و غنی اقعيت در مجموعو

  .شود

 ما قادر می شود تا ھنگام تغيير شرايط کشور ما و جا به جائی تضاد ھا،" روشنفکر "در پرتو اين تئوری زنده است که

  .مد نظر داشته باشد " متغير رااوضاع " 

راه درست انقلاب در يک کشور است و زيانبار اند، اما در اين ميان، ھردو انحراف از " چپ "تونيسم راست واپور

  .راست به امر انقلاب بيشتر است خطر اپورتونيسم

نفکر بايد شرايط کشور ھا و تضاد ھا جاعوض می کنند و روش افکار و تئوری ھا چيز ثابت و لايتغير نيستند،" ترکيب

کھن  انواع رويزيونيسم. ، شاه بيت و نقطۀ عزيمت اپورتونيسم و رويزيونيسم است" نداردر را از نظر دوراوضاع متغي

 و تا امروز ھمه اپورتونيست ھای راست به بھانۀ  و مدرن از زمان برنشتاين و کائوتسکی و خروشف تا دن سياوپن

سازشکاری، مماشات و تسليم طلبی  اپورتونيسم،ضرورت تغيير تئوری ھمپای واقعيت ھا، برای توجيه خيانت تاريخی، 

اين ترفند . نبه ھای انقلابی آن را تجويز کرده اندجيا فراموشی  طبقاتی و ملی؛ تجديد نظر در اساسات تئوری انقلابی و

ما  ھم در جھان بيرون و ھم در نزد افراد و تشکل ھای انقلابی مدعی خدمت به خلق در کشور بھانۀ جديدی نيست،
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ما نيز از اين طرفند طرفی  مسخ شدگان و بی باوران دور و پيش. نستان ملعبۀ دست اپورتونيست ھا شده استافغا

  .نخواھند بست

تشکل ھای مدعی رفتن در ميان مردم و روشن ساختن اذھان توده   جديت و صداقت افراد وهزندگی در کليتش آزمونگا

شده و " ناب"و " غش " انقلابی کشور، ھر فکر و عملی سنجشداؤود سرمد شاعر پاکباز به قول زنده ياد. ھا است

سطح درون خلق و از جمله روش حل صحيح تضاد ھای  در. کارنامه ھای طولانی مدت افراد مدعی نيز ميزان می شود

اما روش خلق و تشکل ھای انقلابی با . "روش وحدت و مبارزه است "درونی ميان تشکل ھا و افراد انقلابی،

خلط کردن اين دو مطلب،  .نيست" وحدت و مبارزه "ھا، مرتجعان، ضد انقلابيون و تسليم طلبان بی آزرم تامپرياليس

در اين مورد مسأله . طلبان خادم درگاه استعمار، نيست چيزی جز سفسطۀ اپورتونيستی و مماشات و خوشروئی با تسليم

  .به قدر کافی وضاحت دارد

ملی و مترقی، يکی از نياز ھای بسيار جدی و ضروری پنداشته می  شنفکراناتحاد و ھمدلی ميان رو"درست است که 

 در اوج کدام معيار و توشۀ فکری و چھارچوبۀ سياسی روشن؟ کسانی با کارنامه ھای ننگين تاکنونی، ، ولی با"شود

 ھا، توشۀ فکری و گذشت اپورتونيستی از اين معيار کسی يا کسانی را بھانۀ زيرپا کردن و" تکروی متعصبانۀ"ت، حوقا

زيان وحدت، قطب مبارزه را مطلق می سازند و بدين وسيله از يک اصل اساسی  چھارچوبۀ سياسی سازند، در واقع به

  . رو استاين خودش در عين حال تکروی، جبن و ھراسيدن از بحث منطقی و دموکراتيک رو در. ورزند تخطی می

از جانب کی ھا عليه چه کسانی است؟ باز ھم تھمت و " عصبانهتکروی مت "ديکته نويس مشخص نساخته است که اين

آبداری  را بر شقيقه اش از آن سيلی ھای" تکروی متعصبانه" ديکته نويس درد اين ولی معلوم است که! افتراء جبونانه

 و اين بيانگر ھمدردی، ھمسوئی . تسليم طلبان خيانت پيشه حواله شده استهًحس می کند که اخيرا بر صورت کري

  !درد او از ھمين جاست. و خيانتکار است ھمسرشتی اين عنصر ھر جائی با تسليم طلبان مطرود خطاکار

سلاح استدلال و منطق   با فيسبوکی و سينه را با کارد شگافتن؛ وحدت و مبارزه ايجاب می کند که به جای قمه کشی

و مستقيم رو در رو به  شفاف  شخص، صريح،و برداشت ھای خويش را به طور م  گرھی از کار گشوده و کنه نظرات

و  " خطا و اشتباه آميز"را مقابل " اصولی و بجا " اين مھم زمانی ميسر می شود که با تکيه بر وحدت؛ .بحث بگذاريم

و بر   می ھراسند" انتقاد "ببينيم که کی ھا از بگذاريم و با مبارزۀ منطقی" آيه ھای شيطانی"را برابر " آسمانی وحی"

منطقی و دموکراتيک  وقتی به اصول و ارزش ھای مشخص مطروحه با روش ھای  .می شود" قيامت "چه کسانیسر 

اگر ديکته نويس (با حاکم شدن اصول مطروحه. نيست" ّقمه دو لبه در کمر"و " سنگ آستين "مراجعه شود، نيازی به

، می توان )کشور، منسوخ و کھنه شده نپندارند  رايطآن باور داشته باشند و آن را به بھانۀ تغيير ش حجله نشين و ناشر به

   .آستين و قمۀ دولبه را به سينۀ دشمنان مردم حواله کرد سنگ

به ويژه امپرياليست ھای (مردم، عبارت اند از امپرياليسم جھانی  دشمنان مدعيان خدمت به خلق و روشن ساختن اذھان

 جھان و دوستان آنان نيز توده ھای زحمتکش و تحت ستم کشور وو ارتجاع بومی و بيرونی ) ناتو اشغالگر امريکا و

  .اند

ايدئولوژيک ــ سياسی ميان آنانی که در صف خلق قرار  شرط آغاز و ادامۀ شيوۀ وحدت و مبارزه برای حل اختلافات

 از چنگ کشور و مردم می دانند و شور روشنفکر مردمی را در سر دارند، عبارت است دارند و خود را مدافع منافع

نام امپرياليسم؛ جديت و  به ارزش ھای فکری ديرپای نھادينه شده؛ نھراسيدن از بحث، از دشواری ھا و از بردن زدن

درست از طريق . رنگارنگ داخلی و خارجی آن است صداقت انقلابی در عين خط کشی بين خود و امپرياليسم و ايادی
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ــ  با روش استدلال منطقی است که ھم در مورد مبانی فکری" نیآيه ھای شيطا"و " وحی آسمانی "تقابل به اصطلاح

   .حاصل می شود سياسی و دورنما و ھم در مورد وظائف، روش ھا و ابزار مبارزه و تشکيلات، ھمزبانی

بگذار جدل منطقی انسان ! اين زمينه سزاوار تحسين و استقبال اين روزنه باز است و ھر نوع صلائی و ابتکاری در

  ! لومپنانۀ فيسبوکی غلبه کندقمه کشی دن و با فرھنگ برھای متم

   ...تـــــا بـــــعـــــــد

 

 

  


